
  ) عليهم السلام( ي شخصيتي حضرت احمدبن موسي و محمدبن موسيها ويژگي

  ) بررسي سبك زندگي آن دو بزرگوار( 
 1مجيد محب زاده

   2راضيه طاهري 

  چكيده 
هي روشـن را بـراي رشـد و    ي شخصيتي بزرگان دين و سبك زندگي آنان راها آشنايي با ويژگي

شيوه چگونه زيستن را بيـاموزيم و   ها شود كه از آن مي دهد و باعث مي تكامل فراروي انسان قرار
ي شخصيتي حضـرت  ها شناخت ويژگي، هدف ما در اين مقاله. از خورشيد وجودشان بهره گيريم

ك زندگي آنان احمدبن موسي و حضرت محمدبن موسي بن جعفر عليهما السلام و آشنايي با سب
گردآوري اي  شيوه تحقيق از نوع بنيادي نظري است كه اطلاعات به وسيله روش كتابخانه. است

محقق پس از كنكاش . ايم پرداخته ها و سپس با استدلال و تحليل عقلاني به نتيجه گيري از آن
ترين و جستجو در منابع دست اول جهان تشيع به اين نتايج دست يافت كـه مهـم تـرين و بـارز    

اطاعت محض از ولـي و خليفـه خـدا يعنـي امامـان       (ع)ويژگي شخصيتي حضرت احمدبن موسي
باشد كه خداوند اطاعت  مي) عليهما السلام( خصوصاً حضرت موسي بن جعفر و امام رضا، معصوم

يابد چون  مي انسان به جاودانگي و شرف ابدي دست ها از آنان را واجب ساخته و با اطاعت از آن
بيعت  (ع)بيعت نمود و ديگران را نيز تشويق و ترغيب كرد كه با امام رضا (ع)با امام رضا آن حضرت

كنند و در تثبيت ركن ولايت كه از مهم ترين اركان اسلام است تلاش خستگي ناپذيري از خود 
بايـد گفـت كـه او شخصـي      (ع)ي شخصيتي حضرت محمدبن موسـي ها در مورد ويژگي. بروز داد

                                                            
محل اشتغال: آمـوزش و  ، دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون، نويسنده مسئول: مجيد محب زاده 1

  mail: Majid. mohebzade@gmail. com، پرورش فسا و عضور شوراي اسلامي شهر فسا
، محـل اشـتغال: آمـوزش و پـرورش فسـا     ، دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه آزاد اسـلامي واحـد فسـا   ، راضيه طاهري 2

Email: raziehtaheri753@yahoo. com  
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از طهارت پيشه گان و نيكوكاران بود كه خداوند در قرآن دوستي آنـان را بـه   . صالح و فاضل بود
دارد و با شب زنده داري پيوسته قلب خويش را به ياد خدا روشن و منور نمـود   مي صراحت اعلام

و محبت خاصي به راز و نياز با خدا داشت و به بهترين كارهـا در طـول زنـدگي خـويش همـت      
. سـتايد  مـي  بود كه در عبادت خداوند متعال در قـرآن كـريم آنـان را   گماشت و مصداق بندگاني 

محقق به استناد آيات قرآن بدين نتيجه دست يافت كه سبك زنـدگي ايـن دو بزگـوار سـبك و     
زندگي قرآني است و چون آنان مطيع خدا و ولي او بودند جاودانه شدند و به عزت و شرف ابـدي  

 مك الهي به مطالبي دست يافت كـه كـاملاً نـو و بـديع    محقق در اين تحقيق به ك. دست يافتند
  . باشد و اين امر موفقيت محقق را دو چندان نمود مي
  . بيعت، اولي الامر، تقوي، ورع، كريم: كليد واژگان

  مقدمه
ي شخصـيتي آنـان راه پرنـوري را فـراروي انسـان قـرار       هـا  بررسي زندگي بزرگان دين و شناخت ويژگي

در . يابـد  مي شود و از خطا و شكست در زندگي رهايي مي انسان به خدا نزديك، آندهد كه با پيمودن  مي
 (ع)و سـيدميرمحمدبن موسـي   (ع)ي شخصيتي حضرت احمدبن موسيها اين مقاله به دنبال شناخت ويژگي

بررسي و . تا با سبك زندگي آن بزر گواران آشنا شويم و از آنان درس چگونه زيستن را بياموزيمايم  برآمده
سـازد كـه    مي آشنااي  كنكاش پيرامون سبك زندگي اين دو تربيت يافته مكتب امامت ما را با حيات طيبه
شود سـيره آنـان را    مي مشحون از فضائل انساني چون كرا مت نفساني و ورع و بزرگواري است و موجب

در ايـن راه بـه    سرمشق زندگي خويش قرار دهيم و در راه دفاع از حريم ولايت تلاش نموده و با شهادت
  . عزت ابدي و جاودانه دست يابيم

  بيان مسئله 
و حضرت محمدبن  چراغ شاهي شخصيتي حضرت احمدبن موسي ها مسئله مورد تحقيق ما شناخت ويژگي

خواهيم با سبك زندگي ايـن دو بزرگـوار آشـنا     مي در اين تحقيق. باشد مي موسي بن جعفر عليهما السلام
ي صحيح تاريخ زندگي آنان را ورق زده و با مطالعه متون معتبر اسـلامي بـه   شويم و با كنكاش و پژوهش

  . اين امر مهم دست يابيم و از آنان درس چگونه زيستن بياموزيم

  اهداف تحقيق 
ي شخصـيتي حضـرت احمـدبن موسـي و حضـرت      هـا  هدف كلي ما در اين تحقيـق آشـنايي بـا ويژگـي    

  . سيدميرمحمدبن موسي عليهما السلام است
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ي شخصـيتي آنـان   هـا  باشد تا با شـناخت ويژگـي   مي ف جزئي ما درس گرفتن از سبك و زندگي آنانهد
  . آراسته نماييم و در عمل نيز به آنان اقتدا كنيم ها وجود خود را با اين ويژگي

  اهميت و ضرورت تحقيق 
برابر زنـدگي مـا    آشنايي با زندگي بزر گان دين خصوصاً پرورش يافتگان مكتب امامت راهي نوراني را در

دهد چون آنان از خورشيد تابناك ترند و هم چنان كه در زندگي جسم ما به نور خورشيد و گرماي  مي قرار
بنـابراين ضـرورت دارد از   . آن نيازمند است روح انسان به انوار معنوي زندگي اين بزرگان نيازمندتر اسـت 

و فضـائل حضـرت احمـدبن موسـي و حضـرت       هـا  نورانيت خورشيد و وجود آنان بهره گرفته و از ويژگي
  . سيدميرمحمدبن موسي عليهما السلام آگاه شد تا در زندگي از آنان سرمشق بگيريم

  ي تحقيق ها پرسش
ي شخصـيتي  هـا  حضرت احمدبن موسي و حضرت سيدميرمحمدبن موسي عليهمـا السـلام چـه ويژگـي    

  داشتند؟ 
  ي آنان چه بود؟ ها بارزترين ويژگي
  چه اقداماتي به عمل آوردند؟  (ع)ز حريم ولايت امام ضاآنان در دفاع ا

  روش تحقيق 
گـردآوري و سـپس بـا    اي  شيوه تحقيق از نوع بنيادي نظري است كه اطلاعات به وسيله روش كتابخانـه 

  . ايم استدلال و تحليل عقلاني به نتيجه گيري آن پرداخته

  پيشينه تحقيق
  ) 588ص ، 1376، مفيد( :فرمايد مي (ع)حضرت احمدبن موسيي شخصيتي ها درباره ويژگي) ره(  شيخ مفيد

السلام يحبه و يقدمه و وهب له ضيعته  كان احمدبن موسي كريماً جليلاً ورعاً و كان موسي ابوالحسن موسي عليه
  المعروف باليسيره و يقال ان احمدبن موسي رضي االله عنه اَعتق الف مملوك؛ 

 بزرگوار و باورع بود و حضرت موسي بن جعفر اين فرزند بزگـوار را دوسـت  احمدبن موسي مردي كريم و 
  . هزار بنده در راه خدا آزاد كرداند  گفته. داشت و بستان يسير خود را به او بخشيد مي

  ) 589ص، 1376، مفيد( :فرمايد مي (ع)همچنين شيخ مفيد در مورد حضرت سيدميراحمدبن موسي بن جعفر
  . هل الفضل و الصلاح؛ محمدبن موسي مردي فاضل و نيكوكار بودكان محمدبن موسي من ا
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  . دست يافت ها اظهارات شيخ مفيد در ارشاد قديمي ترين منبعي بود كه مؤلف به آن
  :  واژگان كليدي

  . در لغت به معني بخشنده و بزرگوار آمده است: كريم
  ) 642ص ، 2ج، تا بي، قمي(. لعل المراد بالورع ترك الشبهات بل بعض المباحات: ورع

  ) 642ص ، 2ج، بي تا، قمي(. لعل المراد بالتقوي ترك المحرمات: تقوي

كه اولي اند  نقل كرده) عليهم السلام( فرمايد علماي شيعه از امام باقر و امام صادق مي طبرسي: اولي الامر
را بـر همـه مكلفـان     اه ـ هستند كه خداوند طاعت آن) االله عليه وآله وسلم صلي( الامر امامان از آل محمد

، بـي تـا  ، طبرسي(. هم چنان كه طاعت خودش و رسولش را واجب ساخته است، واجب نموده علي الاطلاق
  ) 64ص ، 2ج

  . اطاعت نمايند ها عهد بستن با معصوم هست كه در همه مسائل از آن: بيعت

  پردازش موضوع
  . پردازد مي محقق به سبكي بديع به پردازش موضوع در اين بخش

   دفاع از حريم ولايت (ع)بارزترين ويژگي شخصيتي حضرت احمدبن موسي -1 
امـام  ، اطاعت محـض از ولـي و خليفـه خـدا     (ع)ي بارز شخصيتي حضرت احمدبن موسيها يكي از ويژگي

ي فراوانـي از خـود نشـان داد و    هـا  حضرت احمدبن موسي در ترويج و تبليغ دين تـلاش . باشد مي (ع)رضا
براي تقويت اركان دين از حريم ولايت دفاع كند و ديگران را نيز در تقويـت ركـن    دانست مي وظيفه خود

  . تشويق و ترغيب نمايد (ع)بي بديل ولايت و اطاعت از امام رضا
  : نويسد مي علامه مجلسي در اين باره

احمدبن موسـي   احمد آمدند تا باام  مردم مدينه به خانه، آگاه شدند (ع)چون مردم از شهادت امام موسي بن جعفر
احمدبن موسي با آنان به مسجد آمد و از آن رو كه بسيار جليل القدر و با تقـوا و پارسـا بـوده و در    ، بيعت كنند

گمـان كردنـد او خليفـه و    ، ي فراوان كرده و كرامات مختلف از او صادر شده بودها ترويج و تبليغ دين كوشش
آن . او به عنوان امام بيعت كردند و او نيز از آنان بيعت گرفـت  با، از اين رو. است (ع)امام پس از موسي بن جعفر

  : كرد و در پايان چنين فرموداي  زيبا و پرجذبه، گاه بر فراز منبر رفت و سخنراني بسيار رسا
 ـ  ن أيها الناس كما أنَّكم جميعاً في بيعتي فانّي في بيعة أخي علي بن موسي الرضا و اعملوا أنّه الامام و الخليفـة م

  . بكلّ ما يأمرنا، و هو ولي االله و الفرض علي و عليكم من االله و رسوله طاعته، بعد أبي
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ام؛ زيرا او امام و  بيعت كرده (ع)الرضا موسي بن اكنون كه شما با من بيعت كرديد بدانيد كه من با برادرم علي
، هـر فرمـاني كـه صـادر كنـد     ، رواز اين . خليفه خدا پس از پدرم موسي بن جعفر است و او ولي االله است

  . اطاعت از آن بر من و بر شما واجب است
پس همه كساني كه در مسجد حاضر بودند در برابر سخنان منطقي و حق طلبانه او خاضع و در حالي كـه  

از مسجد خارج شـدند و بـه خانـه حضـرت      (ع)احمدبن موسي جلودار آنان بود و براي بيعت با حضرت رضا
  ) 308ص، 48ج، بحارالانوار، مجلسي(. با آن حضرت بيعت كردندآمده و  (ع)رضا

  : و در پايان چنين فرمود
  : فرمايد در جملاتي بسيار رسا و جذاب بيان مي (ع)از امام رضا (ع)حضرت احمدبن موسي

زيرا او امام و خليفه خدا پس از پدرم موسي بـن جعفـر    ام بيعت كرده (ع)من با برادرم علي بن موسي الرضا
  . از اين روهر فرماني كه صادر كند اطاعت از آن بر من و بر شما واجب است. ست و او ولي االله استا

اين عبارات نشانگر آن است كه حضرت احمدبن موسي عظمت ولايـت و اهميـت آن را بـه خـوبي درك     
  . كند مي نموده است و چون پاسداري امين از حريم ولايت دفاع

  : فرمايد مي (ع)امام باقر
حج و ولايت و چنان كه براي ولايت فريـاد زده شـده   ، روزه، زكات، نماز: سلام روي پنج پايه نهاده شدها

  ) 29ص ، 3ج، بي تا، كليني(. براي هيچ چيز ديگر فرياد زده نشده است
  : فرمايد مي همچنين

  .  روزه و ولايت، حج، زكات، نماز: بناي اسلام روي پنج چيز است
زيـرا ولايـت   . ولايت برتر اسـت : برتر است؟ فرمود ها ض كردم كدام يك از اينزراره گويد به حضرت عر

حـج و  ، زكات، ائمه عليهم السلام راهنماي نماز( ستها ست و شخص والي دليل و راهنماي آنها كليد آن
  ) 30ص ، همان() . درست نيست ها باشند و اين اعمال بدون راهنمايي آن مي روزه

معصوم عليهم السلام و ولايت آنان را بر همگان در قـرآن كـريم واجـب نمـوده     خداوند اطاعت از امامان 
  : فرمايد مي است و

  ؛الرَّسولَ وأُولي الأَمرِ يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ

سـوره  ﴿. نيز] اطاعت كنيـد ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [ اى كسانى كه ايمان آورده
  ﴾59آيه ، نساء
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  : فرمودند (ع)از آن جمله در ذيل اين آيه آمده كه امام صادق
  ) 123ص، بي تا، فيض كاشاني( نزلت في علي بن ابي طالب والحسن و الحسين عليهم الصلوه و السلام

  . باشند مي ن معصومهمه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از اولي الامر اماما
فرمود مراد از » منكمُ يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي الأَمرِ«درباره آيه شريفه  (ع)امام باقر

  ) 549ص، 1ج، 1390، بحراني(. و فاطمه سلام االله عليها تا قيامت (ع)اماماني هستند از نسل علي، اولي الامر

  : فرمايد مي طبرسي
االله عليـه   صـلي ( كه اولي الامر امامـان از آل محمـد  اند  نقل كرده (ع)علماي شيعه از امام باقر و امام صادق

الاطـلاق واجـب   -هستند كه خداوند اطاعت آنان را بر همه مكلفان و بر همـه بنـدگان علـي   ) وآله وسلم
بـي  ، ؛ كاشـاني 64ص، 2ج، بي تا، طبرسي(. ب ساخته استهم چنان كه طاعت خودش و رسولش را واج. نموده

  ) 53ص، 3ج، تا

  : فرمايد مي همچنين
 هستند كـه مـردم را هـدايت و بـه حـق حكـم       (ع)مقصود از اولي الامر زمامداران بر حق و ائمه اهل بيت

  ) 615ص، 1ج، 1390، طبرسي(. كنند مي
  : فرمايد مي علامه طباطبايي

 مرداني از ملت [اسلام] هستند كـه حكـم هـر يـك در عصـمت حكـم پيغمبـر        مراد به اولي الامر در آيه
  ) 579ص، 4ج، بي تا، طباطبايي(. است) االله عليه وآله وسلم صلي(

حتي برخي از بزرگان اهل سنت از آن جمله شيخ سليمان حنفي قندوزي كه از دانشمندان معـروف اهـل   
كنـد كـه روزي    مي نقل» سليم بن قيس هلالي«ز ا» مناقب«تسنن است در كتاب ينابيع المودة از كتاب 

كمترين چيزي كه انسان در پرتو آن جزء مؤمنان خواهد شد چه چيز : آمد و پرسيد (ع)مردي به خدمت علي
امـا  : گـردد كـدام اسـت؟ امـام فرمـود      مي است؟ و نيز كمترين چيزي كه با آن جزء كافران و يا گمراهان

آيد اين است كه حجـت و نماينـده خـدا و     مي زمره گمراهان در كمترين چيزي كه انسان به سبب آن در
را بـراي   ها يا اميرالمؤمنين آن: آن مرد گفت، شاهد و گواه او را كه اطاعت و ولايت او لازم است نشناسد

قـرار  ) االله عليه وآله وسـلم  صلي( كه خداوند در رديف خود و پيامبر ها همان: فرمود (ع)علي. من معرفي كن
  ». يا أَيهّا الذَّينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منكْمُ«: فرمودهداده و 

االله عليـه   صـلي ( يي كه رسول خداها همان: فرمود (ع)علي. بفرماتر  آن مرد گفت فدايت شوم باز هم روشن
يكمُ  «: ياد كرده و فرموده ها ز آندر موارد مختلف و در خطبه روز آخر عمرش ا) وآله وسلم إنِّي قدَ تَركَتْ فـ



    15(بررسي سبك زندگي آن دو بزرگوار)السلام)  (عليمبن موسي  بن موسي و محمد احمد  هاي شخصيتي حضرت ويژگي

من در ميان شما دو چيز بـه يادگـار   ؛ كتاَب اللَّه و عتْرَتي أَهلَ بيتي، أَمرَينِ لنَْ تضَلُّوا بعدي ما إنِْ تمَسكّتْمُ بهِمِا
. »كتـاب خـدا و خانـدانم   : اه نخواهيد شـد بزنيد هرگز بعد از من گمر ها گذاشتم كه اگر دست به دامن آن

  )273ص، 1ج، 1357، قندوزي(
چون براساس قرآن كريم است و اطاعت از پـدر بزرگـوار    (ع)بنابراين سبك زندگي حضرت احمدبن موسي
  . داند مي برادر خود را واجب و لازم (ع)خويش حضرت موسي بن جعفر و امام رضا

   (ع)ن موسيي ديگر شخصيتي حضرت احمدبها ويژگي -2 
  : فرمايد مي (ع)ي شخصيتي حضرت احمدبن موسيها درباره ويژگي) ره( شيخ مفيد

السلام يحبه و يقدمه و وهب له  كان احمدبن موسي كريماً جليلاً ورعاً و كان موسي ابوالحسن موسي عليه
  وك؛ ضيعته المعروف باليسيره و يقال ان احمدبن موسي رضي االله عنه اَعتق الف ممل

 احمدبن موسي مردي كريم و بزرگوار و باورع بود و حضرت موسي بن جعفر اين فرزند بزگـوار را دوسـت  
؛ 588ص ، 1376، مفيـد (. هزا بنده در راه خدا آزاد كـرد اند  گفته. داشت و بستان يسير خود را به او بخشيد مي

  ) 31ص، 1370، ؛ قمي422ص، 1377، ؛ طبرسي345ص، 2ج، 1398، خوئي

  . برمي شمارد صفت كريم است (ع)ن ويژگي كه شيخ مفيد براي حضرت احمدبن موسياولي

  كريم يكي از اسماء و صفات خدا  -3 
بار تكرار شده است كـه   23در قرآن لفظ كريم . كند مي قرآن كريم خداوند متعال را با صفت كريم معرفي

  : رتند ازمورد آن در مورد خدا به كار رفته است كه عبا 5بار  24از اين 
كَرِيم يَي غنبن كَفَرَ فإَنَِّ رم40آيه ، سوره نمل﴿؛و﴾   

  . نياز و كريم است گمان پروردگارم بى و هر كس ناسپاسى كند بى
  ﴾6آيه، سوره انفطار﴿ ؛يا أَيها الإْنِسانُ ما غَرَّك بِربَك الكَْرِيمِ

  . ارت مغرور ساختهاى انسان چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگو
   ﴾40آيه ، سوره الحاقه﴿ ؛إنَِّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 

  . اى بزرگوار است كه [قرآن] قطعا گفتار فرستاده
   ﴾19آيه ، سوره تكوير﴿ ؛إنَِّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ

  . اى بزرگوار است كه [قرآن] قطعا گفتار فرستاده



16  رهنگ ديني رهيافت ف ي فصلنامه   1397سال اول ـ شماره اول ـ بهار  

  : فرمايد مي كند و مي ا صفت كريم يادب (ع)خداوند در قرآن از حضرت موسي
ولٌ كَرِيمسر ماءهجنَ وورْعف مقَو مَلهَفتَنََّا قب َلَقد17 آيه، سوره دخان﴿ ؛و﴾   

  . و به يقين پيش از آنان قوم فرعون را بيازموديم و پيامبرى بزرگوار برايشان آمد
  : كند مي و قرآن را نيز با صفت كريم ياد

إنَِّه 77آيه ، سوره واقعه﴿ ؛لَقُرْآنٌ كَرِيم﴾   
  . قرآنى است ارجمند كه اين [پيام] قطعاً

  ي شخص كريم از منظر روايات ها ويژگي -4 
شيخ مفيد انديشمند بزرگ اسلامي در تمامي فنون عصر خويش اطلاع وافي و كافي داشت و او را بزرگ 

 بـا صـفت كـريم يـاد     (ع)د از حضرت احمدبن موسيشيخ مفي. اند ترين متكلمان شيعه و رئيس آنان شمرده
مـا در  . انـد  را بيان كرده ها يي دارد كه معصومين صلوات االله عليهم اجمعين آنها اين صفت نشانه. كند مي

  . كنيم مي اشاره ها اين نوشتار به برخي از اين نشانه
  دوست داشتني و باشكوه  -4-1

شـود و او را دوسـت    مـي  ي شاد است چون از او به نيكي يـاد انسان كريم و بخشنده در اين دنيا داراي دل
  : فرمايد مي (ع)امام علي. گيرد مي دارند و هم نزد خدا در سراي آخرت شاد و پاداش

بخشنده نزد خدا دل شاد و بـا پـاداش و نـزد خلـق      الكريم عندااللهِ محبور مثاب و عند الناسِ محبوب مهاب؛
  )  2153ش ، 141ص، 1380، آمدي( .استدوست داشتني و باشكوه 

  حافظ آبروي خود  -4-2
چـون فـرد   . كنـد  مي انسان كريم همه چيز خود حتي مال و دارايي خود را در راه حفظ آبرو و شرف صرف

  : فرمايد مي (ع)امام علي. استتر  كريم آبرويش از هر چيز ديگري با ارزش
، 1380، آمـدي (. ست كه آبروي خود را با دارايي خـود نگـه دارد  بخشنده كسي ا الكريم من صانِ عرضَه بماله؛

  )  2166ش، 142ص 
  كند  مي به عدالت رفتار – 4-3

 كند و نسبت بـه مـردم بـدي    مي افتد به عدالت رفتار مي فرد بزرگوار و كريم زماني كه قدرت به دست او
  : فرمايد مي (ع)امام علي. سازد مي كند و نيكوكاري را پيشه خود نمي

بزرگوار در توانايي ببخشد و در زمـان   و يكفُ اسائتََه و يبذُلُ احسانَه؛ ةِو يعدلُ في الامرَ ةِالكريم يعفُو مع القدر
  ) 2078ش، 133ص، 1380، آمدي(. توانايي به عدل رفتار كند و بدي خود را از مردم باز دارد و نيكوكار باشد



    17(بررسي سبك زندگي آن دو بزرگوار)السلام)  (عليمبن موسي  بن موسي و محمد احمد  هاي شخصيتي حضرت ويژگي

  داند  مي خوش كرداري را وظيفه خود -4-4
شمارد كـه   داند چون خدمت و خوش كرداري را مانند دين مي مي فرد كريم خدمت به مردم را وظيفه خود
  : فرمايد مي (ع)امام علي. بر عهده اوست و بايد به مردم بپردازد

 هـا  بايد آن را بر خويش وامي بداند كه ها بزرگوار خوش كرداري الكريم يري مكارم َ افعاله ديناً عليه يقضيه؛
  )  2038ش ، 129ص ، 1380، آمدي(. را انجام دهد

  آزردگي از بدرفتاري  -4-5
 كنند آزرده مي ي بدرفتار بدان افتخارها چيزهايي كه انسان جوانمرد و كريم از رفتارهاي بد نفرت دارد و از

  : فرمايد مي (ع)امام علي. شود مي
، 1380، آمـدي (. شـود  مي نازد آزرده مي جوانمرد از چيزي كه بدرفتار بدان يم؛الكريم يزدجِرُ عما يفتَخرُ بِه اللَّئ

  )  1784ش، 108ص 
  دوري كننده از حرام  -4-6

كند چـون جـوانمردي و بزرگـواري بـا ايـن امـور        مي دوري ها جوانمرد و كريم از محرمات الهي و زشتي
  : فرمايد مي (ع)امام علي. ناسازگاري دارد
ن تَجم نِ العيوب؛الكريمع و تنََزَّه حارِمالم هـا  كنـاره گيـرد و از زشـتي    ها كسي است كه از حرام بزرگوار نَّب 
  )  1588ش ، 96ص ، 1380، آمدي( .دوري گزيند

  از هر چيز موجود بخشندگي  -4-7
  : فرمايد مي (ع)امام علي. بخشد مي شخص كريم از هر چه در اختيار دارد

  ) 1591ش، 96ص ، 1380، آمدي(. بزرگوار كسي است كه به هر چه هست بخشايش كند د؛الكريم من جاد بالموجو

  گيرد  مي عطايش بر درخواست از وي پيشي -4-8
يعنـي قبـل از   . گيـرد  مـي  كريم و بخشنده كسي است كه عطاي او به ديگـران بـر درخواسـت او پيشـي    

  : فرمايد مي (ع)امام علي. كند مي درخواست ديگران عطا
، آمـدي (. گيـرد  مـي  بخشنده كسي است كه عطايش بر درخواست از وي پيشي م من سبقَ نَوالُه سؤالَه؛الكَري
  )  1417ش، 84ص ، 1380

  اهل شكرگزاري  -4-9
امـام  . كنـد  مـي  انسان جوانمرد اهل شكرگزاري و سپاس است او حتي در برابر چيزهاي كـم شـكرگزاري  

  : فرمايد مي (ع)علي
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  ) 1259ش ، 74ص ، 1380، آمدي(. سپاس گذارد) نيز( جوانمرد كم را لقليل؛الكريم يشكُرُ ا
  دوري از حسد  -4-10

امـام  . ي پست استها كند چون حسد ويژگي شخصيتي انسان مي شخص جوانمرد و كريم از حسد دوري
  : فرمايد مي (ع)علي

  ) 978ش، 62ص ،1380، آمدي(. جوانمرد از حسد به دور است الكريم بريئي منَ الحسد؛
  گشاده رويي  -4-11

  : فرمايد مي (ع)امام علي. باشد مي انسان كريم گشاده رو
  ) 35ش ، 22ص ، 1380، آمدي(. بخشنده گشاده رو است الكريم ابَلجَ؛

  اهل حيا و شرم  -4-12
  : فرمايد مي (ع)امام علي. شخص كريم اهل حيا و شرم است

الكَرَم تمام ياء518ش، 42ص ، 1380، آمدي(. زرگواري است؛ شرم تمام بالح (  
  خوش رويي و نيكوكاري  -4-13

  : فرمايد مي (ع)امام علي. ي بزرگواري مرد خوش رويي و نيكوكاري استها يكي از نشانه
ِّذْلِ بِرهو ب ِنِ بشْرهسلِ بِحَّلي كَرَمِ الرجلُّ عَتدسيكوكـاري  ي بزرگواري مرد خوش رويي و نها ؛ يكي از نشانهي

  )  10813ش، 875ص، 1380، آمدي(. اوست
است چون به فرموه شـيخ   (ع)ي حضرت احمدبن موسيها بنابراين خوش رويي و نيكوكاري يكي از ويژگي

از اين كه انسان در راه خدا هزار بنده را آزاد كند كه تر  مفيد وي شخصي كريم بود و چه نيكوكاري بزرگ
  . ه را در راه خدا آزاد كرداحمد هزار بند: گويد مي شيخ مفيد

  فروخوردن خشم  -4-14
  : فرمايد مي (ع)امام صادق. ي شخص كريم و بزرگوار فروخوردن خشم استها يكي ديگر از نشانه

رْءْلى كَرَمِ الملُّ عَنُ الْخلُْقِ: ثَلاثَةٌ تدسح ،ْالطَّرف ّغَض و ظَالغْي ْكظَم اسـت  سه چيز نشانگر بزرگـواري آدمـي   ؛و :
  ) 77ص، 2ج، 1377، ابن شعبه(. )يعني با حيا بودن( فروخوردن خشم و چشم فروبستن، خوش خويي

  صبر و بردباري  -4-15
  . ي انسان بزرگوار و كريم استها شخص كريم فردي شكيبا و بردبار است چون حلم و بردباري از نشانه



    19(بررسي سبك زندگي آن دو بزرگوار)السلام)  (عليمبن موسي  بن موسي و محمد احمد  هاي شخصيتي حضرت ويژگي

  : فرمايد مي (ع)امام علي
  ) 32ص، 1380، آمدي(. نيكو شكيبايي كردن است، واريبزرگ الكَرَم حسنُ الاصطبار؛ِ

  مبارزه با هواي نفس  -4-16
مبارزه با هواي نفساني از صفات بارز و برجسته شخص كريم و بزرگواري است چون پيـروي از هواهـاي   

  : فرمايد مي (ع)امام علي. كشاند مي نفساني انسان را به ذلت و بدبختي
ُّو شح واكه عليَك كبالنفسِ امل ُّّ؛ فإنَّ الشحَلُّ لكحا لا يعم كهواي نفست را مهار كن  الكَرَم؛ِ حقيقةُ بنفس

و با نفس خود نسبت به آن چه بر تو روا نيست بخيل باش زيرا بخل ورزيـدن بـر نفـس حقيقـت كـرم و      
  )  2370ش، 158ص ، 1380، آمدي(. بخشندگي است

  بلند همتي  -4-17
  : فرمايد مي (ع)امام علي. ي ديگر شخص كريم استاه بلند همتي از نشانه

نتَيج الكَرَمّه هِلُوِّ الهم89ص، 1380، آمدي( .بزرگواري نتيجه بلندهمتي است ؛ع (  
  فرمانبرداري از خدا -4-18

  : فرمايد مي (ع)امام علي
  ) 804ص، 1380، آمدي(. وار نفس استاز بزرگ) خدا( آراستن به فرمان برداري منَ كَرَمِ النَّفسِ التَحلِّي بالطاعه؛

   ها وفاداري به پيمان -4-19
  : فرمايد مي (ع)امام علي. وفاداري از خصوصيات افراد كريم و بزرگوار است

  )  337ش، 35ص، 1380، آمدي(. وفاي به عهد روش نيكان است الوفاء سجيه الكرام؛
  گيرد مي از شخص كريم نشأت ها خيرات و خوبي -4-20
  : فرمايد مي (ع)امام علي. ن كريم بودن منبع و معدن خير استچو

  . )611ش ، 46ص، 1380، آمدي(. بخشش معدن نعمت است الكَرَم معدنِ الخيَر؛
  گرامي داشتن همسايه -4-21

  : فرمايد مي (ع)امام علي. دوري از ننگ و گرامي داشتن همسايه از خصلت وخوي فرد كريم است
، 126ص، 1380، آمـدي ( .جـوانمرد از ننـگ دوري و همسـايه را گرامـي دارد     و يكرِم الجـار؛  الكريم يأبي العار

  )  2003ش
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  صله رحم  -4-22
  : فرمايد مي (ع)حضرت امام عي. يكي از ديگر از علايم كريم بودن انسان رسيدگي به خويشاوندان است

  ) 9931ش، 797ص ، 1380، آمدي(. تمنَ الكَرمِ صله الرَّحم؛ رسيدگي به خويشاوند از بزرگواري اس
  مهرباني  -4-23

  : فرمايد مي (ع)امام علي. شخص كريم مهربان است
  )  9922ش، 797ص، 1380، آمدي(. زند مي مهر و محبت از بزرگان سر منَ الكرامِ تكونُ الرَّحمه؛

  بخشيدن ثروت  -4-24
  : فرمايد مي (ع)امام علي. ستانفاق در راه خدا و بخشيدن ثروت به فقيران از خوي كريمان ا

  ) 9993ش ، 801ص، 1380، آمدي(. از روش بزرگواري بخشيدن ثروت است شيمِ الكَرَمِ بذل النّدي؛ من
  خوش رفتار  -4-25

  : فرمايد مي (ع)امام علي. انسان بزرگوار و كريم از هر گونه رذيلت اخلاقي به دور و خوش رفتار است
  ) 1661ش ، 100ص، 1380، آمدي(. بزرگواري خوش و دوري از زشتي است و اجتناب الدنية؛الكرَمَ حسنُ السجيةَ 

   ها تحمل سختي -4-26
 هـا  ي بـزرگ اسـت و شـخص كـريم در سـختي     ها تحمل سختي، ي شخص كريمها يكي ديگر از نشانه

  : فرمايد مي (ع)امام علي. كند نمي تابي بي
  ) 1332ش ، 78ص ، 1380، آمدي(. ي گران بزرگواري استها تحمل سختي م؛الكَرَم تَحملُّ اَعباء المغارِ

بنابراين حضـرت احمـدبن   . چون بفرموده شيخ مفيد شخصي كريم بود (ع)حضرت احمدبن موسي بن جعفر
، آزرده از بـدرفتاري ، خوش كـردار ، عادل، حافظ آبرو و شرف، باشكوه، شخصيتي دوست داشتني (ع)موسي

، خـوش رو و نيكوكـار  ، هـا  تحمـل كننـده سـختي   ، عطاكننده، بخشنده، ننده از حرامدوري ك، خوش رفتار
، گرامـي دارنـده همسـايه   ، هـا  وفادار بـه پيمـان  ، بلند همت، مبارزه كننده با نفس، صابر، فروخورنده خشم

  . لازمه كريم و جوانمرد بودن شخص است ها داشت چون اين ويژگي، بخشنده، مهربان به ارحام و مردم

   (ع)ي شخصيتي حضرت احمدبن موسيها ورع يكي ديگر از ويژگي -5
  . باشد مي ورع (ع)ي شخصيتي حضرت احمد بن موسيها يكي ديگر از ويژگي

  : در معناي ورع آمده است
  ) 462ص ، 2ج، بي تا، قمي(. لعل المراد بالتقوي ترك المحرّمات و بالاورع ترك الشبهات بل بعض المباحات
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  : فرمايد مي سير ورعدر تف (ع)امام علي
  )  112ش، 25ص، 1380، آمدي(. دوري نمودن است) از حرام( ورع الورع اجتناب؛

ريشه ورع و پارسايي دوري كردن از گناهـان و پرهيـز از حـرام     تَجنُّب الآثام و التَّنزهُ عنِ الحرام؛ اصًلُ الورعِ
  )  3094ش، 225ص ، همان(. است

  ) 3864ش، 315ص ، همان(. پارسايي در حقيقت پاك بودن از گناهان استيرُ عنِ المعاصي؛ انَّما الورع التَّطهَ
  ) 2170ش، 142ص ، همان(. وارد نشود ها پارسايي و ورع آن است كه در شبههالورع الوقُوف عند الشُّبهة؛ِ 

 (ع)نين احمـدبن موسـي  بيان شد بايـد گفـت كـه وجـود نـاز      (ع)بنا به تفسيري كه در مورد ورع از امام علي

شد چـون هـراس داشـت كـه در      نمي بلكه در شبهات نيز وارد، كرد مي نه تنها از گناهان دوري، چراغ شاه
  : فرمايد مي) االله عليه وآله وسلم صلي( حضرت محمد: گناه بيفتد

ها كثَيرٌ مَعلملاي هاتَشتبم ما اُمورَينهب ن ويب رامالحين ولالُ بنَ الناّسِالَح : هرضعل استبَرَء َفَقد هاتن اتَّقَي الشُّبَفم
  و دينه و من وقَع في الشُّبهات وقَع في الحرامِ كَراع يرعي حولَ الحمي يوشك أن يواقعه؛ 

ا چيزهاي شبهه ناك هست كه بسياري از مردم آن ر ها حلال روشن است و حرام روشن است و ميان آن
هر كه از چيزهاي شبهه ناك دوري گيرد دين و آبروي خود را از ارتكاب محرمات بر كنار داشته و ، ندانند

رود  مـي  هر كه در چيزهاي شبهه ناك افتد در حرام افتد مانند چوپاني كه اطراف قرق گوسفند چراند بـيم 
  ) 297ص ، بي تا، پاينده(. كه در قرق افتد

خواهـد ناخواسـته در گنـاه بيفتـد و      نمـي  كند چون مي ز امور شبهه ناك پرهيزانسان با ورع و تقوا ا، آري
به اين درجه  (ع)چراغ شاهحضرت احمدبن موسي . مرتكب حرامي شود و نادانسته معصيت خدا را انجام دهد

  . از تقوا دست يافته بود

  جايگاه ورع از منظر معصومين صلوات االله عليهم اجمعين  -6
االله  صلي( حضرت محمد. و اهل بيت و جايگاهي خاص دارد) االله عليه وآله وسلم صلي( رورع از منظر پيامب
   :فرمايد مي در اهميت ورع) عليه وآله وسلم

  ) 3197ص ، بي تا، پاينده(. پرهيزگاري سرامد اعمال است الورع سيد العمل؛
  : فرمايد مي) ماالله عليه وآله وسل صلي( در حديث معراج خداوند خطاب به حضرت محمد

ينِ، يا أحمدرُ الدينِ و آخطُ الدينِ و وسالد رأس عرع؛ِ فإنّ الوربالو ليَكينِ، ... عالد مادالإيمانِ و ع رأس عرإنَّ الو ،
ثلَِ إنّ الوَكم ثلَُهم عينَةِرفالَس ن كانَ فيها كذلكنجو إلاّ محرِ لايع؛ِ  ؛ كما أنَّ في البردونَ إلاّ بالونجو الزاّهلاي  
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، پارسـايي  ؛... اول ديـن و وسـط ديـن و آخـر ديـن اسـت      ، بر تو باد پارسايي؛ زيرا كه پارسايي، اي احمد
كسـي در دريـا    همان طوري كه: حكايتش حكايت كشتي است، پارسايي. سرايمان و تكيه گاه دين است

زهدپيشگان نيـز جـز بـا پارسـايي     ، يابد مي گشتن نجات باشد فقط به وسيله سوار شدن در كشتي از غرق
  ) 339ص، 1375، حر عاملي(. يابند نمي رهايي

ورع سر ايمان اصل و تكيه گاه دين است و كسي ) االله عليه وآله وسلم صلي( بنا به فرموده حضرت محمد
  . يابد كه اهل ورع و پارسايي باشد مي نجات

  : فرمايد مي در اهميت ورع (ع)امام علي
  لامعقلَ احَسنُ منَ الورع؛ 

  ) 719ص ، 3371حكمت، نهج البلاغه(. هيچ دژي تسخيرناپذيرتر از ورع نيست
  : فرمايد مي نيز (ع)امام صادق

  ) 122ص، 3ج، بي تا، كليني(. زيرا بدانچه نزد خدا هست جز با ورع نتوان رسيد، بر شما باد به ورع
  : ت است چون به فرموده شيخ مفيداهل نجا (ع)چراغ شاهحضرت احمدبن موسي 

آن بزرگوار با ورع خود را در دژي تسخيرناپذير قرار داد كـه شـيطان    كان احمدبن موسي كريماً جليلاً ورعا؛ً
  . توان بدان رسيد نمي بدان راهي ندارد و به مقامي به وسيله ورع در نزد خدا دست يافت كه جز با ورع

  تي اهل بيت ورع عامل رسيدن به ولايت و دوس -7
اسـت   (ع)اطاعـت محـض از ولـي خـدا و امـام رضـا       (ع)چراغ شاهگفتيم يكي از صفات بارز احمدبن موسي 

او از طريق كسب و تقويت ورع در وجـود نـازنين   . باشد مي ي شاخص آن بزرگوارها ولايتمداري از ويژگي
به . تبديل شد (ع)ام رضاو برادرش ام (ع)خود به مطيعي محض براي پدر بزرگوارش حضرت موسي بن جعفر

طوري كه جان خويش را فداي راه ولايت معصومين نمود و كسي جز با ورع به مقام اطاعت از معصومين 
  : فرمايد مي (ع)يابد كه امام باقر نمي دست

و أعلمهم يا ، همِ بتَقو االلهِ العظيمِو أوص، لمَا دخلََ عليَه ليودعهك أبلغ موالينا السلام عناّ، لخثَيمةَ :(ع)الإمام الباقر
  و لنَ ينالوا و لايتنَا إلاّ بورع؛ٍ، خثَيمةُ أناّ لانغُني عنهم من االلهِ شيَئاً إلاّ بعملٍ

از طرف ما به دوستانمان سلام برسان : به خيثمه كه براي خداحافظي خدمت حضرت آمده بود :(ع)امام باقر
خيثمه به آنـان اعـلام كـن كـه مـا در پيشـگاه       اي  اشتن از خداي بزرگ سفارش كن وو آنان را به پروا د

مگر اين كه عمل كنند و بـه ولايـت و دوسـتي مـا     ، توانيم انجام دهيم نمي خداوند براي آنان هيچ كاري
  ) 309ص، 3ج، 1369، مجلسي(. مگر با پارسايي، نرسند
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ساني است كه به وسيله حضور در دژي مستحكم يكي از مصاديق بارز ك چراغ شاهحضرت احمدبن موسي 
  . و نفوذناپذير به نام ورع به ولايت و دوستي اهل بيت رسيد و جايگاهي والا و بسيار ارزشمند پيدا كرد

  هزار بنده در راه خدا آزاد كرد اند  گفته -8
آزادي خـدادادي از   در بند كشـيده شـوند و   ها خداوند انسان را آزاد آفريده است و سزاوار نيست كه انسان

اين نعمت بزرگ خدادادي تأكيـد فـراوان شـده     ها در فرهنگ اسلام نيز بر آزادي انسان. سلب شود ها آن
يي كه تحت عنـاوين گونـاگون   ها ي بسياري در اين مكتب تاكنون به عمل آمده تا انسانها است و تلاش

در زنـدگي  ، يـد و بنـد هواهـاي نفسـاني    حتـي ق . آزاديشان از آنان سلب شده از هر قيد و بندي آزاد شوند
و بـدين   )588ص، 1376، مفيـد (. آمده است كه وي هزار بنده در راه خدا آزاد كـرد  (ع)حضرت احمدبن موسي

و شرافت انسـاني از خـود بـروز داد و در جهـت آزادي آنـان       ها گونه وظيفه مهم خويش را در قبال انسان
  . تلاش فراوان نمود

  : فرمايد مي (ع)امام علي
   ﴾533ص ، 31نامه ، نهج البلاغه﴿. ولا تكنُ عبد غيركِ وقدَ جعلكَ االلهُ حراّ؛ً برده ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريد

بـا  اند  گفته (ع)در جهت تحقق بخشيدن به فرمايش جد بزرگوار خويش امام علي (ع)حضرت احمدبن موسي
بندگاني كه مردم حق خدادادي آنان را سلب نموده و به . د كردتلاش بي پايان هزار بنده را در راه خدا آزا

  . بردگي گرفته بودند

   (ع)شهادت بزرگ ترين ويژگي شخصيتي حضرت احمدبن موسي -9
دفاع از حريم ولايت و اطاعت محض از ولـي   (ع)گفتيم كه يكي از خصوصيات بارز حضرت احمدبن موسي

فروخوردن خشم صـبر و  ، ورع بود كه خوش رويي و نيكوكاري علاوه بر اين او فردي كريم و با، خدا بود
  . ي شخص كريم استها از نشانه... بلندي همت و، مبارزه با هواي نفس، بردباري

وارد دژي تسخيرناپذير شد و به مقامي در نزد خدا دست يافت كـه   (ع)در سايه ورع حضرت احمدبن موسي
يي در آخر عمر دنيـوي  ها با داشتن چنين ويژگي (ع)موسيحضرت احمدبن . توان بدان رسيد نمي جز با ورع

تواند نصيب هر انساني نمايد دسـت يافـت و آن نعمـت بـزرگ      مي خود به بزرگ ترين نعمتي كه خداوند
  : نويسد مي علامه مجلسي در اين باره. شهادت بود

في عهد المأمون قصد شيراز  و، چراغ شاهو هوالمدفون بشيراز المعروف بسيد السادات و يعرف عند اهل شيراز ب
ه     (ع)مع جماعه و كان من قصده الوصول إلي أخيه الرضا فلما سمع به قتلغ خان عامل المأمون علـي شـيراز توجـ

فتلاقـي الفريقـان و وقـع    ، علي مسافه ثمانيه فراسخ من شـيراز ، خان زينان: إليه خارج البلد في مكان يقال له
فحـين مـا سـمع    ، قتلغ إن كات تريدون ثمه الوصول إلي ارضا فقد مات فنادي رجل من أصحاب، الحرب بينهما
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فلما لم يتيسر له الرجوع توجه ، أصحاب أحمدبن موسي ذلك تفرَّعوا عنه و لم يبق معه إلاّ بعض عشيرته و إخوته
  ) 308ص ، 48ج، 1396، مجلسي(. نحو شيراز فاتَّبعه المخالفون و قتلوه حيث مرقده هناك

  : فرمايد مي) االله عليه وآله وسلم صلي( حضرت محمد
  فَوقَ كلُِّ ذي برٍ بِرٌّ حتّي يقتلَُ الرَّجل في سبيلِ االلهِ فاذا قتُلَ في سبيل االلهِ فليس فوَقَه بِرٌّ؛ 

پـس چـون در راه خـدا كشـته شـد      ، نيكي است تا آن گاه كه مرد در راه خدا كشته شود، بالاي هر نيكي
  ) 10ص، 100ج، 1389، ؛ مجلسي67ص ، بي تا، صدوق(. وجود نداردبالاتر از آن نيكي 

نيكي كه بـالاتر از آن  . در آخر عمر شريف خويش به بالاترين نيكي دست يافت (ع)حضرت احمدبن موسي
نمود كه ولي خدا و خليفه او بـر   (ع)او وجود نازنين خود را فداي برادرش امام رضا. چيز ديگري وجود ندارد

و با شهادت خويش و پيكار و مبارزه با ستمگران به شرافتمندانه ترين مرگ يعني شهادت  روي زمين بود
  : فرمايد مي) االله عليه وآله وسلم صلي( دست يافت كه پيامبر عظيم الشأن اسلام

  ) 8ص، 100ج، 1398، مجلسي(. اَشرفَ الموت قتَلُ الشهاده

   ع)(ي شخصيتي حضرت محمدبن موسي بن جعفرها ويژگي -10
به فضائل انساني آراسته است از آن جمله ميرمحمدبن  (ع)وجود نازنين تمامي فرزندان امام موسي بن جعفر

  : فرمايد مي كه شيخ مفيد درباره وي (ع)موسي
، 1376، مفيـد (. كان محمدبن موسي من اهل الفضل و الصلاح؛ محمدبن موسي مردي فاضل و نيكوكار بود

  ) 422ص، 1377، ؛ طبرسي589ص

  : كند كه مي است حكايت (ع)شميه كه كارگذار رقيه دختر موسي بن جعفرها  همچنين وي با دو واسطه از قول
 گذرانيد و صداي ريزش آب وضو به گوش مي محمد اهل طهارت و نماز بود و تمام شب را به وضو و نماز

يزش آب وضـويش بـه   خوابيد پس از آن صداي ر مي شد پس از آن ساعتي مي رسيد و به نماز مشغول مي
و هـر گـاه محمـد را    . بـرد  مـي  رسيد باز به نماز برمي خاست و به همين طريق تا بامداد به سر مي گوش
بندگان بـا حقيقـت خـدا    ؛ كاَنُوا قلَيلاً منَ اللَّيلِ ما يهجعونَ«: فرمايد مي افتادم كه مي ديدم بياد فرموده خدا مي

، 17ج، 1398، ؛ خوئي589ص، 1376، مفيد( ﴾17 آيه، سوره ذاريات﴿ ». خوابند مي هستند كه شب را كمتر ها همان
  ) 492ص، 1370، ؛ قمي287ص، 1396، ؛ مجلسي281ص

  : را به شرح زير برشمرد (ع)ي شخصيتي حضرت ميرمحمدبن موسيها توان ويژگي مي با توجه به مطالب فوق
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  دت بسيار كمي خوابي و عبا، اهل طهارت و نماز، فاضل و نيكوكار -11
به علت عبادت زياد و شب زنده داري . باشد مي (ع)برخي از صفات برجسته جناب ميرمحمدبن موسي ها اين

  ) 139ص، 1363، ابن عنبه(. شود مي توسط اين بزرگوار در برخي از منابع از وي به عنوان محمد عابد ياد

  شرح حال عابدان در قرآن كريم -12
كنـد و در   مـي  اني هستند كه خداوند متعال جـان و مالشـان را خريـداري   از منظر قرآن عبادت كاران كس

  : فرمايد مي بهشت را عنايت ها عوض به آن
بيِلِ اللّهي سلُونَ فقاَتنَّةَ يالج مَم بِأنََّ لهَالهوأَمو مهينَ أنَفُسنؤْمْنَ الماشتَْرَى م إنَِّ اللّه قتْلَُونَ ويقتْلُُونَ وَفي هَليا عدع
و الْفـَوز     حقا في التَّوراةِ والإنِجيِلِ والْقُرْآنِ ومنْ أَوفَى بعِهده منَ اللّه فاَستبَشرُواْ ببِيعكمُ الَّذي ك هـ بايعتمُ بِه وذلَـ

نِ المْنكـَرِ     العْظيم* التَّائبونَ العْابدِونَ الْحامدونَ السائحونَ الرَّا اهونَ عـ كعونَ الساجِدونَ الآمرُونَ بـِالمْعرُوف والنَّـ
  ﴾112-111آيات ، سوره توبه﴿ والْحافظُونَ لحدود اللّه وبشِّرِ المْؤْمنين؛َ

خدا از مؤمنان جان و مالشان را به [بهاى] اينكه بهشت براى آنـان باشـد خريـده اسـت همـان       در حقيقت
شوند [اين] بـه عنـوان وعـده حقـى در تـورات و       كشند و كشته مى جنگند و مى ى كه در راه خدا مىكسان

اى كه با  انجيل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است پس به اين معامله
ندگان پرسـتندگان  كن [آن مؤمنان] همان توبه* ايد شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است او كرده

كننـدگان وادارنـدگان بـه كارهـاى پسـنديده بازدارنـدگان از        كنندگان سجده داران ركوع سپاسگزاران روزه
  . كارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدايند و مؤمنان را بشارت ده

ود از جمله كساني است كه دائماً در حال عبادت و ركوع و سج (ع)حضرت سيدميرمحمدبن موسي بن جعفر
برد و عمر پر بركت خويش را در راه فرمانبرداري از خدا و بندگي او سپري كـرد و   مي حضرت حق به سر

به سعادت ابدي دست يافت و قبر مطهرش براي هميشه زيارتگاه دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت 
  . صلوات االله عليهم اجمعين گرديد

  : فرمايد مي )ص( پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد
با عبادت دسـت بـه گـردن شـود و آن را از صـميم دل      ، بهترين مردم كسي است كه عاشق عبادت شود

چنـين شخصـي   ) به كار ديگر دل مشغول ندارد( دوست دارد و با تن خود انجام دهد و براي آن فارغ شود
  ) 131ص، 3ج، بي تا، كليني(. باك ندارد كه زندگي دنياييش به سختي گذرد يا به آساني

كه در برخي از اسناد در اثـر كثـرت عبـادت بـه محمـد عابـد معـروف گشـت چـون اجـداد            (ع)ميرمحمدسيد
او در طـول زنـدگي   . طاهرينش دلبسته خدا و بندگي او شد و كار به اين نداشت كه دنيا سخت يا آسان گيرد

 ـ  صـلي ( خويش به بهترين كار يعني عبادت مشغول گشت كـه پيـامبر گرامـي اسـلام            ) ه وسـلم االله عليـه وآل
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  : فرمايد مي در اين باره
  ) 57ص، 1ج، 1377، ابن شعبه(. بهترين كار و سرگرمي عبادت است كفَي بالعباده شغلا؛ً

  : فرمايد مي نيز (ع)امام علي
  ) 24ص، 1380، آمدي(. عبادت رستگاري است فوز؛ ةُالعباد

وي مـردي فاضـل و    (ع)رمحمدي شخصـيتي حضـرت سـيدمي   ها برطبق فرموده شيخ مفيد در مورد ويژگي
چنان كه شـيخ مفيـد   . نيكوكار بود و پيوسته با وضو و طهارت و مشغول نماز و شب زنده داري بوده است

گويد هر گـاه حضـرت    مي (ع)دختر حضرت موسي بن جعفر) س( شميه كارگزار حضرت رقيهها نمايد مي نقل
ونَ    «ادمافت مي نمود به ياد اين آيه مي را مشاهده (ع)سيدميرمحمد ا يهجعـ لِ مـ و از شـب  ؛ كاَنُوا قلَيلاً منَ اللَّيـ
  ﴾17 آيه، سوره ذاريات﴿» غنودند اندكى را مى

يابيم ايـن آيـات پيرامـون مقـام      مي اما اگر در قرآن كريم بنگريم و به آيات قبل از اين آيه توجه كنيم در
را بـه   (ع)حضرت سيدميرمحمدبن موسي ،متقين و نيكوكاران است و نيكوكاري صفتي است كه شيخ مفيد

 (ع)باشد و با شرح حال فرزند موسي بن جعفـر  مي ذكر اين آيات بسيار مناسب بحث ما. ستايد مي آن صفت

  : فرمايد مي خداوند در اين آيات. تناسب دارد
ا  ٱم كاَنُواْ قبَلَ ذَ لك محسنينَ * كاَنُواْ قلَيلاًَ منَ لمْتَّقينَ في جنَّات وعيونٍ * ءاخذينَ ما ءاتاَهم ربهم إنَِّهٱإنَِّ  للَّيلِ مـ

پرهيزگـاران در باغهـا و كنـار     ؛لمْحرُومِ *ٱلْأَسحارِ هم يستغَْفرُونَ * وفي أَموالهمِ حقٌّ لِّلسائلِ وٱوبـِ يهجعونَ *
انـدكي  ، نيكوكاربودند، زيرا پيش از آن *اند ان داشته است گرفتهآنچه را خدا ارزانيش *چشمه ساران باشند

و در اموالشان براي سـائل و محـروم حقـي     *كردند مي و به هنگام سحر استغفار *خوابيدند مي از شب را
   ﴾19-15آيات ، سوره ذاريات﴿؛ بود

و سـبك   (ع)جعفـر ي شخصيتي سيدميرمحمد بن موسي بن ها با توجه به آيات فوق درمي يابيم كه ويژگي
  . زندگي او همان شيوه زندگي است كه قرآن كريم ترسيم فرموده است

  خداوند نيكوكاران و طهارت پيشگان را دوست دارد   -13
دو . اسـت  (ع)نيكوكاري و ملزم بودن به داشتن طهارت و تقوي سيره حضرت سيدميرمحمدموسي بن جعفر

 دارد و مـي  اعـلام  هـا  ستي خـود را نسـبت بـه آن   صفتي كه قرآن ضمن تجليل از صاحبان اين صفات دو
  : فرمايد مي

ْالم بحي ّاللهنِ النَّاسِ وينَ عافْالعظَ وَينَ الغْيمالكْاَظالضَّرَّاء ورَّاء وي السقوُنَ فنفينَ يينَالَّذنس134آيه ، سوره آل عمران﴿ ؛ح﴾   
گذرند و خداونـد   برند و از مردم در مى خشم خود را فرو مى كنند و همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى
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  . نكوكاران را دوست دارد
   ﴾108آيه ، سوره توبه﴿ ؛رجِالٌ يحبونَ أنَ يتطَهَرُواْ واللّه يحب المْطَّهرِينَ

  . دارد ىاند دوست م اند كه دوست دارند خود را پاك سازند و خدا كسانى را كه خواهان پاكى مردانى
  . باشد مي از مصاديق دو آيه شريفه فوق (ع)حضرت سيدميرمحمدبن موسي بن جعفر

  فردي دائم الوضو (ع)سيدمحمدبن موسي -14
بـه  . كه وي فردي دائم الوضو و اهل طهارت بوداند  نوشته (ع)در سبك زندگي حضرت ميرمحمدبن موسي

داشت و تا صبح با  مي سيد و نماز به پار مي صداي ريزش آب وضويش به گوش ها طوري كه در دل شب
خداونـد در قـرآن   . وضو و طهارت در فرهنگ اسلام جايگاه والايي دارد. نمود مي وضو و اقامه نماز سپري

كريم مسلمانان را به وضو و چگونگي آن امر فرموده و هدف از وضو گرفتن را نه رنـج بلكـه پـاكيزگي و    
  : فرمايد مي داند و مياش  اتمام نعمت خدا بر بنده

امقِ وراَفْإلَِى الم ُكميدأَيو ُكموهجلُواْ ولاةِ فاغْسإلَِى الص ُتمُنُواْ إِذاَ قمينَ آما الَّذها أَيإلَِى ي ُلكَمجأَرو ُكمواْ بِرُؤُوسحس
و علَى سفَرٍ أَو جاء أحَد منكمُ منَ الغْاَئط أَو لاَمستمُ النِّساء فلَمَ الكْعَبينِ وإنِ كنُتمُ جنبُا فاَطَّهرُواْ وإنِ كنُتمُ مرضَْى أَ

 عليَكمُ منْ حرجٍَ ولكَن يرِيـد  تَجدِواْ ماء فتَيَممواْ صعيدا طيَبا فاَمسحواْ بِوجوهكمُ وأَيديكمُ منْه ما يرِيد اللّه ليجعلَ
  ﴾6آيه ، سوره مائده﴿ ؛ليطهَركَمُ وليتم نعمتَه عليَكمُ لعَلَّكمُ تَشكُْرُونَ

ايد چون به [عزم] نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سـر و   اى كسانى كه ايمان آورده
يـد خـود را پـاك كنيـد [=غسـل      ا پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين [هر دو پا] مسح كنيد و اگر جنـب 

ايـد و آبـى    نماييد] و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان نزديكى كرده
خواهد بر شـما تنـگ    نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد خدا نمى

  . ا بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس [او] بداريدخواهد شما را پاك و نعمتش ر بگيرد ليكن مى
  : فرمايد مي پيرامون عظمت وضو) االله عليه وآله وسلم صلي( در روايات نيز رسول گرامي اسلام

  ) 238ص ، 80ج، 1396، مجلسي(. وضو نصف ايمان است الوضوء نصف الايمان؛
  : فرمايد مي درباره عظمت وضو (ع)امام باقر

برد و چـه كسـي    مي قت حدي از حدود خداست تا اين كه خداوند بداند چه كسي از او فرمانوضو در حقي
  ) 881ص، 1ج، 1382، صدوق(. كند مي نافرمانيش

كرد و با اين  مي با وضوهاي مكرر خويش امر خدا را اجرا (ع)بنابراين حضرت سيدمحمدبن موسي بن جعفر
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  . عمل اطاعت خويش را از خدا به اثبات رسانيد
  : فرمايد مي درباره حكمت وضو (ع)همچنين امام رضا

ايستد پـاك باشـد فرمـان او را     مي براي اين كه بنده وقتي براي مناجات با خداوند جبار در برابر او
اطاعت كرده باشد و از آلودگي و نجاست پاكيزه باشد به علاوه اين كه وضو باعـث از بـين رفـتن    

 پاك سـاختن دل بـراي ايسـتادن در حضـور خـداي جبـار      حالت كسالت و زدودن خواب آلودگي و 
  ) 815ص، 1ج، 1382، صدوق(. شود مي

  : فرمايد مي درباره عظمت وضو) االله عليه وآله وسلم صلي( رسول گرامي اسلام حضرت محمد
زياد طهارت بگير تا خداوند عمر تو را زياد گرداند اگر توانستي شب و روز با طهارت باشي اين كار را بكن 

  ) 100ص، 1389، مفيد(. يرا اگر در حال طهارت بميري شهيد خواهي مردز
خود را  ها با دائم الوضو بودن و نماز خواندن و عمل به نيكي (ع)حضرت سيدمحمدبن موسي بن جعفر، آري

ي ظاهري و باطني آزاد ساخت و با طهارت كامل معنوي خدا را ملاقات كـرد و در آن سـراي   ها از ناپاكي
  . دان گرفت و به ميهماني خدا شتافتدر صف شهي

   (ع)شب زنده داري حضرت سيد ميرمحمد -15
شب زنده داري ) ره(  بنا به فرموده شيخ مفيد (ع)يكي از صفات برجسته حضرت سيدمحمدبن موسي بن جعفر

 كـرد و بـه   مـي  نمود و با خداي خويش راز و نيـاز  مي باشد و شبها را با نماز شب و استغفار سپري مي وي
  . مقامي ستوده دست يافت

  : فرمايد مي دارند مي خداوند درباره كساني كه نماز شب را به پا
   ﴾79آيه ، سوره اسراء﴿؛ ومنَ اللَّيلِ فتَهَجد بِه ناَفلَةً لَّك عسى أنَ يبعثكَ ربك مقاَما محمودا

اى باشد اميد كه پروردگارت تو را به مقامى سـتوده   نافلهو پاسى از شب را زنده بدار تا براى تو [به منزله] 
  . برساند

شبانگاه در راه عبادت  (ع)كنند و چون حضرت سيدمحمد مي همچنين خداوند كساني را كه شب زنده داري
و  هـا  خوابنـد بـه مسـرت    مـي  كند و انـدكي از شـب را   مي مانند و پهلوهايشان از شب دوري مي خدا بيدار
  . دهد يم مژده ها شادي

ن  * تتََجافَى جنوُبهم عنِ المْضاَجِعِ يدعونَ ربهم خَوفاً وطمَعا ومما رزقنْاَهم ينفقُونَ  فلَاَ تعَلمَ نَفْس ما أخُْفي لهَم مـ
   ﴾17 و16آيات ، سوره سجده﴿ ؛قُرَّةِ أَعينٍ جزاَء بمِا كاَنُوا يعملُونَ
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خواننـد و از آنچـه    گـردد [و] پروردگارشـان را از روى بـيم و طمـع مـى      ن از خوابگاهها جدا مىپهلوهايشا
بخـش ديـدگان اسـت بـه      داند چه چيز از آنچـه روشـنى   هيچ كس نمى* كنند ايم انفاق مى روزيشان داده

  . ام دادند براى آنان پنهان كرده [پاداش] آنچه انجام مى
  : فرمايد مي) االله عليه وآله وسلم صلي( رسول گرامي اسلام حضرت محمد

و شب هنگام كه مـردم خفتـه   ، كرد مي خداوند ابراهيم را خليل خود نكرد مگر از آن رو كه مردم را اطعام
  ) 137ص، 1ج، 1382، صدوق(. خواند مي بودند ندا و نماز

  : فرمايد يم داند و مي كسي را كه نماز شب را به پا ندارد بازنده و مغبون (ع)همچنين امام علي
  ) 302ص، 2ج، 1372، صدوق(. شب زنده داري را فرومگذار زيرا بازنده كسي است كه شب زنده داري را ببازد

  : فرمايد مي نيز (ع)و امام صادق
  ) 218ص ، 3ج، بي تا، كليني(. شرافت مؤمن در نماز شب اوست

 ـ  (ع)سيدميرمحمد ده داري دوسـت و خليـل خـدا    فرزند برومند موسي بن جعفر با اقامه نماز شب و شـب زن
  . گشت و به شرافت ابدي دست يافت

  نتيجه گيري  -16
گـردآوري و  اي  اين تحقيق كه به شيوه بنيادي نظري صورت پذيرفته كـه اطلاعـات بـه روش كتابخانـه    

محقق پس از بررسـي منـابع دسـت    ، سپس با استدلال و تحليل عقلاني به نتيجه گيري آن پرداخته ايم
و  (ع)ي شخصـيتي حضـرت احمـدبن موسـي    هـا  رامون موضوع به نتايج زير در مورد ويژگـي اول موجود پي

 مهـم تـرين مسـئله در مـورد    . و سبك زندگي آن دو بزرگوار دست يافت (ع)سيدمحمدبن موسي بن جعفرحضرت 
و سـجاياي اخلاقـي    هـا  ي اين دو شخصيت بزرگوار اين است كه وجود نازنين آنان بـه ويژگـي  ها ويژگي
است كه خداوند در قرآن براي بندگان خاص خويش ترسيم فرموده اسـت و سـبك زنـدگي آنـان     آراسته 

پيـروي و اطاعـت محـض از ولايـت      (ع)بارزترين صفت حضرت احمدبن موسي. سبك زندگي قرآني است
زنـد و از   مـي  است كه ولايتمـداري در زنـدگي آن حضـرت مـوج     (ع)و امام رضا (ع)حضرت موسي بن جعفر

فرمود كه خداوند در قرآن اطاعت از آنان را واجب برشمرده اسـت و او همچـون سـربازي    كساني اطاعت 
  . جان شيرينش را فداي راه روشن ولايت نمود و در اين راه به فوز شهادت نايل آمد

. رسـاند  مـي  شخصي كريم و بزرگوار و با ورع بود صفاتي كه انسان را به ترقي و تكامل (ع)احمدبن موسي
 بديع و نو كه تاكنون كسي به آن نپرداخته به بيان نشانه كريم بـودن از ديـدگاه روايـات    محقق در كاري

، بلند همتـي ، مبارزه با هواي نفس، صبر و بردباري، فروخوردن خشم، نيكوكاري، پردازد و خوش رويي مي
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د به عنوان ورع نيز اصل و اساس دين است كه شيخ مفي. را از نشانه فرد كريم برمي شمارد... نرمخويي و
كند و بايد گفت كسي جـز بـا ورع بـه مقـام ولايـت و       مي بيان (ع)ويژگي برجسته حضرت احمدبن موسي

نيز شخصي فاضل و  (ع)حضرت سيدمحمدبن موسي بن جعفر. يابد مي دوستي و اطاعت از معصومين دست
بـه  . ا سـپري نمـود  نيكوكار بود و پيوسته با وضو و طهارت و شب زنده داري زندگي شـرافتمندانه خـود ر  

مشهور گشـت و در اثـر    (ع)طوري كه در برخي از منابع دست اول شيعه در اثر عبادت بسيار به محمد عابد
بـه طـوري كـه امـروزه     . اطاعت از ولي و خليفه خدا و طهارت و تقوي به قله رفيع انسانيت دست يافـت 

رحمت الهي پـر كشـيدند قبـر مطهـر      و پس از آن كه اين دو بزرگوار به جوار ها شاهديم پس از گذر قرن
  . آنان زيارتگاه عاشقان و آزادگان عالم گرديد
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